و هنگامی که فرمان ما رسید دیارشان را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ سجیل. 
پیوسته بر آن‌ها باراندیم 6۸۲ سنگ‌هایی نشان شده که از جانب پروردگارت آمدند! 
بدان که این سنگ‌ها از هیچ ظالمی دور نیستند! 4۸۳۶ و به سوی شهر مدین 
برادرشان شعیب را آفرستادیم] در حالی که می‌گفت: ای قوم من! خداوند بزرگ را 
پرستش کنید. زیرا برای شما جز او خدایی نیست. و در پیمانه و ترازو دستکاری 
نکنید آتا کم‌فروشی کرده باشید]. من خیرخواه شما هستم. و بر شما از روزی که 
عذاب احاطه‌تان کند بیمناکم! 6۸۴ ای قوم من! با پیمانه و ترازو عادلانه عمل کنید. 
و روی کالای مردم عیب مگذارید تا حقش را ادا نکنید. و در زمین تباهی و فساد به 
راه نیاندازید! 4۸۵ سرماية الهی که خداوند برایتان باقی گذاشته برای شما بهتر [از 
هر چیز دیگرا است. اگر ایمان داشته باشید! و بدانید که من نگاهبان شما 
نیستم!(4۸۶ گفتند: ای شعیب آیا عباداتت تو را مأمور کرده تا خدایانی که پدرانمان 
می‌پرستیدند ترک کنیم؟! و یا آن‌چنان که می‌خواهیم در اموالمان تصرف نکنیم؟! 
حال آن که تو را بردبار و خردمند می‌شناسیم! 6۸۷ گفت: ای قوم من! به من بگویید: 
اگر از پروردگارم دلیلی روشن داشته باشم و با آن که او مرا رزق و روزی نیکو می‌دهد 
آخگونه هی تو اتم یا امو آهفخالفت. کی اا اکر شمارا تھے می کنم.برای این نیت که 
خودم بهره‌مند شوم! هیچ قصدی ندارم مگر اصلاح شماء آن هم در حد توانم. و توفیق 


من فقط با خداست. بر او توکّل می‌کنم و روی سوی او می‌آورم 4۸۸۸ 


۳۳۱ 


